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پیشگفتار

که من در دسته‌بندی  گرفته شد مشخص شد  که در پیش‌دبستانی از ما  در آزمون آی‌کیویی 

که  که چیزی از این ماجرا به من نگویند  گفته بودند  »نابغه‌ها« جای می‌گیرم. به پدر و مادرم 

که برخورداری از این »موهبت« به زندگی  گفتند. این آغاز یین و یانگی1 بود  البته آن‌ها به من 

من اضافه کرد. اولین نمونۀ این دووجهی به پدر و مادر من مربوط می‌شد که از دو جنبه به این 

موضوع نگاه می‌کردند.

از یک سو به دختر عزیزشان افتخار می‌کردند. از سوی دیگر نسبت به نقش اجتماعی 

که در مدرسه بهترین عملکرد  زنان نگاه محافظه‌کارانه‌ای داشتند. آن‌ها از من می‌خواستند 

کاری کنم تا محبوب معلم‌ها شوم. اما به نظرشان در‌نهایت من باید یا، مثل  را داشته باشم و 

گر می‌خواستم شغلی در حوزۀ بهداشت داشته باشم  مادرم، معلم پیش‌دبستانی می‌شدم یا ا

آن‌ها  مهم‌تر  همه  از  می‌کردم.  فکر  پرستاری  یا  دندان‌پزشک  دستیاری  مثل  شغلی  به  باید 

کنم و خانواده  کنم تا ازدواج  که من مرد رؤیاهایم )احتمالاً یک پزشک( را پیدا  می‌خواستند 

تشکیل دهم.

که وقتی خیلی کوچک بودم  اما من ایده‌های دیگری در سر داشتم. واقعیت این است 

بزرگ‌ترها  سؤال‌های  به  که  بود  پاسخ‌هایی  مادرم  و  پدر  شام  مهمانی‌های  تفریحات  از  یکی 

می‌دادم، مثلاً در پاسخ به این سؤال که »وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه‌کاره شوی؟« می‌گفتم 

که پدر و  »من می‌خواهم اولین رئیس‌جمهور زن آمریکا شوم«. این ایده آن‌قدر دور از ذهن بود 

مادرم اهمیتی به آن نمی‌دادند، اما آرام‌آرام که بزرگ شدم و آرزوهایم سروشکل معقول‌تری به خود 

1. یین و یانگ، که تصویر معروف یک دایرۀ سیاه و سفید با دو نقطۀ سفید و سیاه نماد آن است، مفهومی برگرفته از 
چین باستان است که بر‌اساس آن هر پدیده‌ای متشکل از دو بخش متضاد اما مکمل است. درواقع بر اساس این 
که سرشت هر چیز را مشخص می‌سازد  کاملاً یین یا یانگ نیست و ترکیب و تعامل این‌دوست  مفهوم هیچ‌چیز 

]مترجم[.
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گرفت، نگرانی آن‌ها هم بیشتر شد؛ شاید دکتری بگیرم و استاد دانشگاه شوم، شاید رمان‌نویس 

کار خبرنگاری شوم و برای یک روزنامۀ بزرگ به‌عنوان خبرنگار بخش  یا شاعر شوم، شاید وارد 

خارجی کار کنم.

من  پافشاری  اما  بروم،  راحت  و  مطمئن  شغلی  سراغ  که  داشتند  اصرار  مادرم  و  پدر 

که  کرد. در تمام طول دوران نوجوانی همیشه صدای هشدارهایشان را می‌شنیدم  ناامیدشان 

گر سراغ تاریخ و فلسفه و ادبیات انگلیسی بروی هیچ‌وقت شغلی پیدا نمی‌کنی«؛  »نانسی ا

جُرج  »نانسی،  کرد«؛  نخواهد  ازدواج  تو  با  هیچ‌کس  دیگر  بگیری  دکتری  مدرک  گر  ا »نانسی 

کن و راحت زندگی‌ات را بکن«. اما من به راه خودم  او ازدواج  مرد خوب و مهربانی است، با 

کسفورد  ادامه دادم و با کمک‌هزینۀ وودرو ویلسون به هاروارد و بعدازآن با بورسیۀ فولبرایت به آ

رفتم، درحالی‌که مادرم وقتی برای اولین و آخرین بار خانه‌مان را ترک کردم از شدت ناراحتی و 

ناامیدی نمی‌توانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد. وقتی تصمیم گرفتم وارد دانشکدۀ پزشکی 

کردم  که از نظر آن‌ها  کار درستی  شوم، انگار دنیا روی سر پدر و مادرم خراب شد. شاید تنها 

ازدواج با جُرج و به‌دنیاآوردنِ دو دختری باشد که حاصل این ازدواج است.

الان و بعد از گذشت این‌همه سال و موفقیت‌ها و دستاوردهای متعدد، وقتی به گذشته 

فکر می‌کنم از تناقضی که پدر و مادرم درگیرش بودند متعجب می‌شوم، تناقضی که برپایۀ آن 

یادی قائل بودند، اما از سوی دیگر با پیامد همان  برای هوش و توانایی‌های درونی‌ام ارزش ز

هوش و توانایی مخالفت می‌کردند. در آن دوران، طبیعت من با تربیتی که مد نظر پدر و مادرم 

بود هم‌جهت نبود. این همان یین و یانگ من بود.

کارها درونم نهاده  خیلی اوقات از خودم می‌پرسم چرا نیرویی درونی برای انجام بعضی 

که از نظر مادر و پدرم  کنم و پا به وضعیتی بگذارم  شده، چرا توانستم خلاف جهت آب شنا 

کردند چراکه نشان دادم می‌توانم هم  بسیار مخاطره‌آمیز بود. مادر و پدرم بعدها به من افتخار 

مادر خوبی باشم و هم پزشک خوبی. پدرم درست چند روز قبل از مرگش به من گفت »نانسی، 

ما تمام تلاشمان را کردیم که مانعت شویم، اما از پس تو برنیامدیم. انگار هیچ‌چیز نمی‌توانست 

کارت را به‌خوبی  کرده بودی ببری. و دست‌آخر هم  که قصد  مانع تو در بردن مسابقه‌ای شود 

انجام دادی«. چه خوب شد که این حرف‌ها را قبل از رفتنش از او شنیدم و بار عذاب وجدانی 

که همراهم بود برای همیشه از دوشم برداشته شد.
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پیش‌وپس  زندگی‌ام  در  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  و  می‌شدم  بزرگ  که  همین‌طور 

می‌رفتم، با خودم فکر می‌کردم »نابغه«‌بودن یعنی چه. فهمیدم که خودم اصلاً  لایق چنین لقبی 

، معنای واقعی  ، گوش‌دادن به موتسارت، یا نگاه‌کردن به آثار میکلانژ نیستم. با خواندن شکسپیر

شدم،  علوم‌اعصاب  دانشمند  و  روان‌پزشک  و  می‌رفتم  پیش  که  همان‌طور  فهمیدم.  را  نبوغ 

را  افراد چطور توانسته چنین شاهکارهای بدیع و فوق‌العاده‌ای  از خودم می‌پرسیدم مغز این 

از نوابغ دیگر بدون  بسازد. هر چند موتسارت در مسیر نابغه‌شدن آموزش دیده بود، بسیاری 

؟ چرا؟ هیچ پیش‌زمینه‌ای به دستاوردهای بزرگ دست یافتند. چطور

خلاقی  طبیعت  که  آمده‌اند  دنیا  به  نابغه  چند  که  می‌پرسیدم  خودم  از  همین‌طور 

بروز  را  فوق‌العاده‌شان  ظرفیت  نتوانسته‌اند  هیچ‌گاه  لازم  تربیت  نبودِ  به‌خاطر  اما  داشته‌اند، 

یخ را زنان تشکیل داده‌اند، اما کم‌تعدادند زنانی  دهند. نیمی از جمعیت انسان‌ها در طول تار

که به‌واسطۀ نبوغشان برای ما شناخته‌شده باشند. چه تعداد از این زنان مانند من با سد محکم 

کنند؟ من  گذر  آن  از  من  مانند  نتوانسته‌اند  اما  مواجه شده‌اند،  اجتماعی  نیروهای  و  عوامل 

اعتقاد ندارم که زنان طبیعتاً کمتر از مردان خلاق‌اند، اما مسئله فقط جنسیت نیست. می‌توان 

اقسام عوامل دیگری سخن  و  انواع  و  کافی،  آموزش  نبود  ، جنگ،  نژادپرستی، تعصب، فقر از 

گفت که مانع جوانه‌زدن بذرهای خلاقیت می‌شوند. هزینۀ ازبین‌رفتن استعدادهای انسان ورای 

تصور و توان ماست. می‌بایست یاد بگیریم که چطور می‌توانیم طبیعت خلاق را تربیت کرده و 

کتاب را به همۀ نوابغ تلف‌شدۀ گذشته تقدیم می‌کنم، با این  پرورش دهیم. بنابراین، من این 

امید که به آینده‌ای شکوفاتر کمک کند.

کنم.  تشکر  کشیدند  زحمت  کتاب  این  به‌ثمررسیدن  برای  که  کسانی  از  دارم  دوست 

دستیار اجرایی‌ام لوان گادلاو که صبورانه و دلسوزانه برای آماده‌کردن نسخۀ اولیۀ کتاب تلاش 

کرد. جین نوینز از انتشارات دانا پرس هوادار و منتقدی ارزشمند بود که همیشه با پیشنهادات 

مفیدش به من کمک می‌‎کرد به خط پایان برسم. و همسرم تری گویین که بهترین رفیق من است 

یم، همیشه با حمایت و تشویق‌هایش کنارم  ، درست همان‌طور که از »بهترین رفیق« انتظار دار و

بوده است.





 ]1[
طبیعت خلاقیت: مغز مبتکر انسان

می در دانه ای شن
َ
برای تماشای عال

و تماشای بهشت در گلی وحشی
ك ف دستت بنه بی‌کرانگی را در
 . و ابدیت را گذر ساعتی بپندار

                          ویلیام بلیک، نشانه‌های معصومیت

گر  ا می‌کنند.  زندگی  زمین  روی  که  است  سال  تقریباً صدهزار  شما  و  من  شبیه  انسان‌هایی 

که به پیش از زمان  بخواهیم نئاندرتال‌ها )انسان راست‌قامت( یا حتی انسان خردمند را هم، 

یم، می‌توانیم بگوییم  انسان امروزی )یعنی انسان خردمندِ خردمند( مربوط‌اند، به حساب بیاور

که آن افراد بدوی چه  کنیم. همیشه برایم سؤال بوده  که روی زمین سا که مدت بیشتری است 

حس و حالی داشتند و چطور زندگی می‌کردند. این »غارنشینان« خیلی متفاوت از ما به نظر 

ترسیم شده:  برایمان  آنان  از  که  برمی‌گردد  تصویری  به  آن  از  البته بخشی  که خب  می‌رسند، 

افرادی گرز‌‌به‌دست، قوزکرده، لخت و پشمالو که با شاخ‌وبرگ تنشان را پوشانده‌اند. با‌این‌همه، 
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آن‌ها اجداد ما هستند و آن‌قدرها هم که به نظر می‌رسد با ما تفاوت ندارند. آن‌ها احتمالاً بیش از 

آنچه تصاویر کلیشه‌ای کتاب‌ها و موزه‌ها نشان می‌دهند دارای روح و خلاقیت بوده‌اند.

قرن  انسان  احساسات  و  تفکرات  شبیه  بدوی  افراد  این  احساس  و  تفکر  زمانی  چه 

کارانه و وفادارانه  بیست‌ویکمی شد؟ از چه زمانی انسان‌های مذکر و مؤنث احساس عشقی فدا

« شریکی ثابت برای زندگی  به یکدیگر پیدا کردند و چه زمانی مانند بسیاری از حیوانات »نازل‌تر

خود برگزیدند؟ از چه زمانی به‌خاطر مرگِ عزیزشان به سوگ نشستند؟ از کِی آن‌طور که ما عاشق 

کردند؟ احساسشان به پیرشدن چه بود؟ فناپذیری  فرزندانمان هستیم عشق به فرزند را تجربه 

کردند؟ چه  و چرا چنین  کردند  را دفن  که مردگان خود  بود  کِی  از  کردند؟  را چطور درک  خود 

زمانی به نیروهای فوق‌طبیعی  فراتر از خود فکر کردند، حس معنویت را در خود پروردند، و شروع 

که شروع به کشیدن نقشۀ حرکات ستاره‌ها  کِی بود  کردند؟  به پرستش خدایان یا خدای یکتا 

کردند؟ از چه زمانی آن‌ها  و سیارات در آسمان و به‌اشتراک‌گذاشتن این اطلاعات با دیگران 

گرفتند و با خوراکی  کردند، دسته‌جمعی آیین‌ها را جشن  کنار آتش نشستند و داستان‌سرایی 

و نوشیدنی به جمع‌هایشان گرما بخشیدند؟ از کِی بود که لباس پوشیدند و چه شد که چنین 

یم، می‌توانیم بی‌نهایت  گذشته‌های دور به پرواز درمی‌آور که ذهنمان را در  کردند؟ همین‌طور 

احوالات  که  بود  کِی  و  شد  چطور  و  بوده‌اند،  چطور  اجدادمان  که  بپرسیم  در‌این‌باره  سؤال 

درونی‌شان شبیه ما شد.

سؤالات  این  به  مشخصی  پاسخ  هیچ  و  موارد  این  حول  ثبت‌شده‌ای  شواهد  هیچ  ما 

یم. اولین اسناد خطی در تاریخ بشر خیلی دیرتر به ثبت رسیده‌اند. متون خط میخی و  ندار

از ظهور  ، تنها پنج‌هزار سال پیشینه دارند و خیلی متأخرتر  اولین اَشکال نوشتار هیروگلیف، 

انسان امروزی‌اند.

از  یخ  تار افراد ماقبل  این  از  برخی  که  نیز می‌دانیم  اسناد خطی  بدون  با‌این‌حال، حتی 

دیگران  که  داشتند  را  جدید  چیزی  دیدن  ظرفیت  یعنی  بودند،  برخوردار  خلاقیت  موهبت 

که می‌تواند از آن به‌عنوان  متوجهش نمی‌شدند. یک نفر سنگ را برداشت و به ذهنش رسید 

یافت  ابزار استفاده کند. یک نفر دیگر متوجه شد که می‌توان آن را با ساییدن تیز کرد. دیگری در

به شکار  قدرت جمعی‌شان  و  تفکر  از  استفاده  با  و  کنار هم  در  می‌توانند  افراد  از  گروهی  که 

که  گمان برد  که غذای بیشتری در اختیارشان می‌گذاشت. یک نفر  حیوانات بزرگی بپردازند 
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به  پایدارتری  تغذیۀ  به‌این‌ترتیب منبع  و  داد  پرورش  را  و محصولات  کاشت  را  دانه‌ها  می‌توان 

کرد یا سنگ‌های چخماق  که چطور می‌توان نور را متمرکز  دست آورد. یک نفر دیگر فهمید 

که چرخ‌های مدور  کرد  کرد. یک نفر کشف  را به هم زد تا آتش درست شود و بتوان پخت‌و‌پز 

می‌توانند جابه‌جایی اجسام سنگین را تسهیل کنند.

برخی از این افراد خلاقِ بدوی خیلی قبل از آنکه زبان نوشتاری به وجود بیاید قصه‌گو 

بوده‌اند. آن‌ها تاریخچۀ قبیله یا شهرشان را به‌خاطر سپرده، بازگو کرده و به‌این‌ترتیب آن را ثبت 

برخی  منتقل می‌کردند.  بعد  نسل  به  را سینه‌به‌سینه  اسطوره‌هایشان  و  داستان‌ها  و  می‌کردند 

گواهش هم نقاشی‌های فوق‌العادۀ 17000 سال پیش از میلاد مسیح  از آن‌ها هنرمند بوده‌اند و 

برای  مرکز مذهبی  نوعی  نظر می‌رسد  به  که  فرانسه است  روستای درودونی  در  در غار لاسکو 

یافته بودند که چطور از  شکرگزاری آیین شکار بوده است. این هنرمندان )یا شاید روحانیون( در

رنگ خاک یا زغال آتش در ترکیب با رنگ‌های دیواره‌های سنگی بهره بگیرند تا بیش از یک‌هزار 

تصویر زیبای حیات حیوانی را خلق کنند. برخی دیگر از افراد خلاق حرکت خورشید را دنبال 

کنار  تابستانی  انقلاب  گرامیداشت  برای  را  بزرگ  تخته‌سنگ‌های  که چطور  یافتند  در و  کرده 

هم قرار دهند، و به‌این‌ترتیب بنای مذهبی و نجومی پنج‌هزارساله‌ای به نام استون‌هِنج را پایه 

گذاشتند. چنین کاری نیازمند محاسبات ریاضی و نجومی بسیار دقیق بوده که به پیشینیان ما 

این اجازه را می‌داده که زمان خسوف و کسوف را پیش‌بینی کنند )چندین سال پیش، و قبل از 

بسیاری دیگر این فرصت را یافتم که از این بنای فوق‌العاده دیدن کنم. آن زمان یک دانشجوی 

کسفورد بودم و استون‌هنج هم مکانی پیشاتاریخی  خیلی جوان ادبیات انگلیسی در دانشگاه آ

و ناشناخته بود که در یک فضای باز در دشت سالزبریِ ویلتشایر به حال خود رها شده بود(.

خلاقیت انسانی هم در طول تاریخ و هم ماقبل تاریخ نمونه‌های شگرفی دارد، نمونه‌هایی 

کروپولیس و  مثل اهرام مصر و خرابه‌های مایا در چیچن ایتزا، مجسمۀ نمرود در غرب ترکیه، آ

را به هم متصل می‌کرد؛  اروپا  که بخش‌های مختلف  آبراه‌های روم  و  پارتِنون در آتن، جاده‌ها 

توقف  بدون  که  است  بشر  خلاقانۀ  متنوع  دستاوردهای  از  جریانی  تصویرگر  که  نمونه‌هایی 

پیش رفته است. موسیقی هم حتماً در همان دوره‌های ابتدایی پدید آمده، و تقریباً می‌توان 

با‌قطعیت گفت که پیشرفت این دستاوردهای خلاقانه همراه با انواع متفاوتی از موسیقی بوده 

که البته هیچ‌گاه به گوش ما نخواهند رسید.
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انسان‌ها حتی در اوایل تاریخشان نیز بارقه‌هایی از خلاقیت بروز داده‌اند. می‌توانستند 

چیزهایی را ببینند که هنوز وجود نداشته. توانایی تصور و تخیل داشته‌اند. آن‌ها می‌توانستند 

، ادبیات و معماری ماندگار سازند.  زیبایی را در ذهنشان طلب کنند و آن را با استفاده از هنر

را  و ستارگان  ماه، سیارات  بدوزند، خورشید،  آسمان  به  و شب چشم  روز  می‌توانستند  آن‌ها 

گیاهان  یابند. می‌توانستند حیوانات و  راز و رمز آن‌ها را در کنند تا حرکات و  ببینند و تلاش 

اطرافشان را بررسی کنند، و به‌دنبال راه‌هایی جدید بگردند تا با استفاده از طبیعت به بقایشان 

گاهی حتی به‌دنبال راه‌هایی برای ثبت زیبایی اعجاب‌انگیز طبیعت باشند.  کنند و  کمک 

می‌توانستند معجزات مهندسی مانند اهرام، استون‌هنج و پارتنون را خلق کنند. می‌توانستند 

موجودات و نیروهایی  فراتر از خود را تصور کنند که جهانشان را هدایت کرده و شکل می‌داده 

است. حتی می‌توانستند قواعدی اخلاقی وضع کنند که اهمیت بقای فردی را کاهش داده و 

هدفی والاتر را جایگزین آن کنند. آن‌ها می‌دانستند چطور باید دست به کارهایی زد که ویلیام 

بلیک، شاعر رمانتیک انگلیسی، به توصیف آن‌ها پرداخته است:

می در دانه‌ای شن
َ
برای تماشای عال

و تماشای بهشت در گلی وحشی
ك ف دستت بنه بی‌کرانگی را در
 . و ابدیت را گذر ساعتی بپندار

کجا می‌آید؟ چطور جوش‌وخروش‌های مغزی رؤیاها و پنداره‌هایی  این بارقۀ خلاقانه از 

همیشه  ما  مغز  چرا  می‌شوند؟  بدل  درخشان  بینش‌هایی  به  در‌نهایت  که  می‌کنند  ایجاد  را 

زمین  در  که  است  آن چیزی  این همۀ  گویی  است،  و حقیقت  زیبایی  به  رسیدن  آرزوی  در 

که باید بشناسیم؟ چرا برخی از انسان‌ها آن‌قدر خلاق‌اند  می‌شناسیم و همۀ آن چیزی است 

که آن‌ها را نوابغی بی‌بدیل می‌دانیم؟ آیا ممکن است کسانی از ما که کمتر خلاقیم این ظرفیت 

درونی را در خودمان و در دیگران بهبود ببخشیم؟ و آیا می‌توانیم آن را برای فرزندان و نسل‌های 

یم؟ آینده به ارث بگذار

این‌ها پرسش‌های مهم و تعیین‌کننده‌ای هستند. و این پرسش‌های مهم و تعیین‌کننده 

موضوع این کتاب‌اند. من راهنمای شما در تلاش مشترکمان برای پاسخ به آن‌ها خواهم بود و 

از اینکه این نقش را بر عهده دارم هیجان‌زده‌ام. محتوای این کتاب نزدیک به سی سال مدام 
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در مغز من جریان داشته و حالا خوشحالم که بالاخره فرصت نوشتنش را یافته‌ام. اجازه بدهید 

که چرا می‌خواهم در درک عنوان شگفت‌آور مغز خلاق و  کنم تا متوجه شوید  خودم را معرفی 

علوم‌اعصاب راهنمای شما باشم.

نام من بیشتر به‌عنوان عصب‌شناس یا دانشمند مغز شهرت یافته است.  همچنین مرا 

از  آن  در  که  روشی  می‌شناسند،  تصویر‌برداری عصبی  انقلاب  ایجاد  در  کمک‌هایم  به‌خاطر 

در  کارکردهای مغز  و  اندازه‌گیری ساختارها  و  برای مطالعه  از مغز  فناوری‌های تصویربرداری 

قرار می‌دهد  را در اختیار ما  ابزاری  امروز  زنده استفاده می‌شود. تصویر‌برداری عصبی  انسان 

که تا همین  کنیم  که می‌توانیم با استفاده از آن انواع متفاوتی از توانایی‌های انسان را مطالعه 

چند سال پیش دور از دسترس به نظر می‌رسیدند: چطور نسبت به دیگران احساس همدلی 

چطور  حتی  یا  دهیم،  تغییر  را  مغزمان  یتم‌های  ر مراقبه  زمان  در  می‌توانیم  چطور  می‌کنیم، 

در‌نهایت می‌توانیم استفادۀ بیشتری از ظرفیت‌های خلاقانۀ مغزمان داشته باشیم. درک شیوۀ 

آن  از  یکی  تفکر  و  احساس  مثل  انسانی  اساساً  توانایی‌های  تربیت  و  پرورش  در  مغز  کارکرد 

چیزهایی است که من را به‌عنوان عصب‌شناس به وجد می‌آورد.

است،  پیگیر  و  علاقه‌مند  پزشک-دانشمندی  دارند  من  از  افراد  که  دیگری  تصویر 

و  روانی  حاد  بیماری‌های  با  افرادی  برای  تلاش  صرف  را  عمرش  بیشتر  که  روان‌پزشکی 

جست‌و‌جوی سازوکارهای این بیماری‌های مغزی کرده است، به این امید که گامی در درمان 

این بیماری‌ها به پیش بردارد و به‌این‌ترتیب زندگی افرادی را که از آن‌ها رنج می‌برند بهبود دهد. 

که مغزشان دچار افکار روان‌پریشانه  وقتی به‌عنوان روان‌پزشک هر روز با افرادی درگیر باشید 

شده یا با افرادی سروکار داشته باشید که به نظر می‌رسد »دارند عقلشان را از دست می‌دهند«، 

یادی دربارۀ ماهیت ذهن و مغز خواهید آموخت. این مواجهه، علاوه‌بر‌این، سؤالات  مطالب ز

که چطور چنین  این دست  از  برمی‌انگیزد. سؤالاتی  نیز در ذهن یک عصب‌شناس  بسیاری 

تجربیات عجیبی در مغز بروز می‌کند؟ چه چیز باعث ایجادشان می‌شود؟ و چطور می‌توان 

کرد؟ علاوه‌بر‌این، من همیشه علاقۀ شدیدی به  یا به‌کلی حذفشان  را به حداقل رساند  آن‌ها 

بررسی ارتباط میان خلاقیت و بیماری روانی داشته‌ام و به‌دنبال کاوش این باور قدیمی بوده‌ام 

را صرف  از دوران حرفه‌‌ای‌ام  یادی  ز باریکی وجود دارد. من بخش  نبوغ و جنون مرز  که میان 

مطالعه و تأمل دربارۀ درستی یا نادرستی این مفهوم، شرایط صدق آن و معنای ضمنی‌اش هم 
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برای فرد خلاق و هم برای جامعه کرده‌ام. این علاقه باعث شد یکی از چند مورد مطالعۀ مدرن 

درباب خلاقیت و بیماری روانی را انجام دهم که بعدتر در این کتاب توضیحش ‌خواهم داد. 

به‌این‌ترتیب، زندگی من در فضای علمی و در مقام پزشکْ دانش قابل‌توجهی را دربارۀ 

، احساس، و خلق ایده‌ها و اشیای بی‌بدیل در اختیارم گذاشته است. شیوۀ کارکرد مغز در تفکر

قرار داده‌ام. من علاقۀ شدید و عمیقی  نیز مدنظر  را  کتاب دورنمایی دیگر  این  اما در 

که به همان اندازۀ علاقه‌ام به علم و پزشکی است. من هم درجۀ دکتری در علوم  به هنر دارم 

تصور  خیلی‌ها  که  آن‌طور  من،  پی‌اچ‌دی  پزشکی.  در  دکتری  درجۀ  هم  و  دارم  )پی‌اچ‌دی( 

رنسانس  انگلیسی  ادبیات  در  بلکه  نیست،  زیست‌شناسی  یا  زيست-شیمی  در  می‌کنند، 

است. من قبل از اینکه وارد دنیای پزشکی شوم پژوهشگر مطرحی در این حوزه بودم و اولین 

جان دان: انقلاب محافظه‌کارانه )1967(. قبل از اینکه تصمیم  کرده بودم:  کتابم را نیز چاپ 

ادبیات  استاد  به‌عنوان  سال  پنج  کنم،  امتحان  مغز  مطالعۀ  و  پزشکی  در  را  شانسم  بگیرم 

کردم. در راهروهای بیمارستان‌ها یا آزمایشگاه‌های علمی  انگلیسی در چند دانشگاه تدریس 

یا فلورانس  الیزابت  که در خیالم در خیابان‌های انگلیس دورۀ  با همان اشتیاقی قدم می‌زنم 

که اسکن‌های  گام برمی‌دارم. شکسپیر و سوفوکل را با همان اشتیاقی می‌خوانم  دورۀ رنسانس 

مغزی یا مجلۀ ساینس را مطالعه می‌کنم. همین‌طور علاقۀ فراوانی به هنرهای دیداری، به تئاتر 

و به رقص دارم. این پس‌زمینۀ متمایز باعث شده چشم‌اندازی منحصربه‌فرد دربارۀ خلاقیت 

داشته باشم، چراکه کنکاشی عمیق در دو حوزه‌ای داشته‌ام که از نگاه بسیاری تقریباً متضاد 

یکدیگرند.

کنار هم  در  تا  بود  با شما خواهم  فوق‌العاده  و  کاوشگرانه  ماجراجویی  این  در  من  پس 

را »بارقۀ آتش الهی«  نروژی، هنریک ایبسن، آن  که نمایشنامه‌نویس  یم  به بررسی چیزی بپرداز

که صرفاً به‌دنبال  نامید. مأموریت ما به‌خصوص از این جهت هیجان‌انگیز و بی‌بدیل است 

کنیم،  کاوش  را  علوم‌اعصاب خلاقیت  بلکه می‌خواهیم  نیستیم،  مطالعۀ طبیعت خلاقیت 

کمی جسارت انجامش را به خود داده‌اند. در طول این  که تابه‌حال تعداد  مأموریت دشواری 

، شگفت‌آورترین  مسیر خواهیم دید که چطور جالب‌ترین و پیچیده‌ترین عضو بدن انسان، مغز

توانایی انسان یعنی ظرفیت خلاق‌بودن را ایجاد می‌کند.
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تکامل مفاهیم خلاقیت
، شخصیت و سبکِ  هر پژوهشی دربارۀ خلاقیت -چه ارتباط خلاقیت با ساختار و کارکرد مغز

شناختی باشد، چه بیماری روانی- باید با یک پرسش اساساً دشوار آغاز شود. خلاقیت دقیقاً 

چیست؟ چطور به هوش مربوط می‌شود؟

یعنی  که  است   »creare« لاتین  واژۀ  از  برگرفته  خلق‌کردن  معنای  به   »create« واژۀ 

و  غزل‌ها  انسانی  خلق  میان  واضحی  ارتباط  خلق‌کردن«.  همان  یا  ساختن،  »ایجادکردن، 

مجسمه‌ها و خلق الهی عالم وجود دارد. به همین دلیل هم بعضی از بزرگ‌ترین خالقان گذشته 

با عنوان »الهی« ستایش شده‌اند. مثلاً جورجیو وازاری، زندگی‌نامه‌نویس هنرمندان رنسانس، از 

میکلانژ به‌عنوان »میکلانژ الهی« نام می‌برد.

به‌دفعات به‌جای یکدیگر استفاده شده‌اند.  تاریخ  و »نبوغ« در طول  مفاهیم خلاقیت 

که یعنی  واژۀ »genius«، به معنای نبوغ، در اصل برگرفته از عبارت یونانی »ginesthai« است 

که در بدو  گفته می‌شد  »زاده‌شدن یا به‌وجودآمدن«. »genius« در دوران روم به روح یا الهه‌ای 

گاهی در  کاربرد  تولد به هر فرد داده می‌شد و شخصیت و بخت و اقبال او را رقم می‌زد. این 

متون انگلیسی قدیم نیز دیده می‌شود، که نمونه‌اش را می‌توان در این جملۀ سِر فیلیپ سیدنی 

گر نبوغ یک شاعر برای او مقدر نکرده باشد، هیچ اثری خلق نخواهد کرد«. دید: »ا

برای  را  گرفت و در سده‌های بعد مردم آن  کارکردی آشناتر به خود  کمی بعد  این معنا 

که از توانایی‌ها یا ظرفیت‌های ذهنی خارق‌العاده‌ای برای خلق  کار بردند  کسانی به  اشاره به 

مبتنی بر تخیل برخوردار بودند. به‌طور کلی، در قرن هفدهم تا اویل قرن هجدهم نبوغ رایج‌ترین 

عبارت برای اشاره به ظرفیت‌های خلاقانۀ قابل‌توجه بود. سزار لومبروسو روان‌پزشک قرن نوزدهم 

کتابی با عنوان نبوغ و جنون نوشت و طبیعت‌شناس انگلیسی، فرانسیس گالتون، نبوغ موروثی 

ک اِلیس، پزشک انگلیسی، کتابی به نام مطالعۀ  را به چاپ رساند. در اوایل قرن بیستم نیز هولا

نبوغ انگلیسی نوشت. این سه کتاب همگی تلاش‌هایی برای بررسی روابط بین وراثت‌پذیریِ 

و  روا‌ن‌شناسی  نوین  رشتۀ  ظهور  و  بیستم  قرن  فرارسیدن  با  بودند.  روانی  بیماری  و  خلاقیت 

کردند آن را به‌  کرد و افراد سعی  گسترۀ آن، اصطلاح »خلاقیت« به زبان راه پیدا  افزایش سریع 

شکلی علمی تعریف کنند.
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خلاقیت در‌برابر هوش: »نوابغ ترمن«
که از ابزار نظام‌مندِ روا‌ن‌شناسی مدرن برای  لوئیس تِرمَن از دانشگاه استنفورد اولین کسی بود 

تعریف و مطالعۀ خلاقیت استفاده کرد. ترمن در ابتدا این‌طور فرض کرد که »نبوغ« و »هوش بالا« 

که تا بعد از مرگش در  کرد  مترادف یکدیگرند. او در سال 1921 مطالعۀ مهمی را روی نبوغ آغاز 

سال 1956 همچنان ادامه یافت.

کودکی به مفهوم تیزهوشی علاقه‌مند بود. او در سال 1877 در ایندیانا به  ترمن از همان 

کتاب  کشاورزی عاشق  دنیا آمد و یازدهمین فرزند از میان چهارده فرزند خانواده بود. پدرش 

کوچولو پسری لاغراندام با موهای قرمز بود  بود، اما آدم برجسته‌ای به حساب نمی‌آمد. لوئیس 

او اما تیزهوش بود. در  یادی نداشت و بچه‌های دیگر مدام اذیتش می‌کردند.  که زور بازوی ز

پنج‌سالگی مدرسه را آغاز کرد و آن‌قدر پیش‌رس بود که در عرض شش ماه تا کلاس سوم پیش 

رفت. او مثالی زنده از قهرمان‌های داستان‌های هورشیو الجر1 بود. لوئیس بسیار علاقه‌مند بود 

که شیوۀ کارکرد ذهن انسان را بفهمد. او همچنین به‌دنبال رسیدن به درجات عالی تحصیلی 

بود، آن هم در دورانی که اکثر کشاورززاده‌ها نهایتاً تا کلاس هشتم پیش می‌رفتند.

لوئیس ترمن

که زندگی سخت و  کودکانی  که در آن  Horatio Alger: الجر به نوشتن رمان‌های نوجوانانه‌ای مشهور بوده    .1
فقیرانه‌ای داشتند به جایگاه اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دست می‌یابند ]مترجم[.
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لوئیس، باوجود تهی‌دستی و آسیبی که بیماری سل به سلامتش وارد کرده بود، توانست 

به مدارج عالی دست یابد. او در پانزده‌سالگی وارد کالج تربیت معلم ایندیانا سنترال شد، در 

هفده‌سالگی در یک مدرسۀ یک‌اتاقۀ روستایی درس می‌داد، و در بیست‌سالگی سه مدرک 

کارشناسی گرفته بود و چند سال تجربۀ تدریس داشت. او مدرک پی‌اچ‌دی خود را از دانشگاه 

به  علاقه‌مندان  آمال  قبلۀ  زمان  آن  در  که  گرفت  ماساچوست،  در  واقع   ، ورکستر در  کلارک 

تحصیل در رشتۀ روان‌شناسی بود، رشته‌ای که در آن دوران روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شد. لوئیس 

گرفت. 1200 دلار در آن  از پدر و برادرش قرض  کراه 1200 دلار  با‌ا برای تأمین مالی تحصیلاتش 

دوران مبلغ قابل‌توجهی بود. به‌محض اینکه به‌عنوان معلم استخدام شد، بدهی‌اش را صاف 

کرد، اگرچه برای تأمین زندگی همسر و خانواده‌اش در تنگنا بود.

تیزهوش  خیلی  نظر  به  کودکی  در  که  بچه‌هایی  که  می‌کردند  ادعا  برخی  زمان  آن  در 

که خود  ترمن  روبه‌رو می‌شوند.  اجتماعی  و  افول ذهنی  نوعی  با  بزرگ‌سالی  زمان  در  می‌آیند، 

نمونه‌ای از پیش‌رسی بود خیلی دوست داشت این ادعا را بیازماید. در آن دوران، پیش‌رسی 

در  بهتری  نتایج  به  آرام‌تر  بلوغ  که  داشتند  باور  غالباً  و  می‌آمد  شمار  به  ناهنجاری  نوعی 

گر زودتر برسی، زودتر هم می‌گندی« نمونه‌ای از همین باور  بلندمدت ختم می‌شود. اصطلاح »ا

که  کودکان ویژگی مثبتی به حساب نمی‌آمد. اولین مطالعۀ ترمن،  بود. خلاصه اینکه نبوغ در 

آزمون‌های آی‌کیو  که  از آن بود  کلارک انجام شد، قبل  از پروژۀ دکتری‌اش در  به‌عنوان بخشی 

مقایسه  را  عادی  و  تیزهوش  بچه‌های  گروه  دو  ساده  خیلی  که  مطالعه  این  در  شوند.  مطرح 

گر زودتر برسی، زودتر هم می‌گندی« نبود. ترمن به‌دنبال انجام  می‌کرد نشانی از تأیید فرضیۀ »ا

یک مطالعۀ طولی بلندمدت از تاریخچۀ زندگی بچه‌هایی بود که »نابغه‌هایی« بسیار مستعد 

شمرده می‌شدند.

افزایش  به‌شدت  اندازه‌گیری خصلت‌های ذهنی  به  تمایل  اول  از جنگ جهانی  پیش 

یافت. آلفرد بینه، که اوایل قرن بیستم در پاریس مشغول بود، اولین آزمون‌های هوش را طراحی 

کرد. در این کار تا حدی از مشاهداتش از نحوۀ رشد و شکوفایی ذهنی دو دخترش الهام ‌گرفته 

کارکرد ذهن بود و زندگی‌اش را  بود. او اگرچه درس وکالت خوانده بود، به‌شدت شیفتۀ شیوۀ 

وقف مطالعۀ قوۀ شناخت انسان کرده بود. با‌اینکه او در حوزۀ روا‌ن‌شناسی آموزش دانشگاهی 

ندیده بود، به یکی از چهره‌های پیشرو در این رشتۀ نسبتاً جدید و روبه‌گسترش تبدیل شد. 
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که  بود  بچه‌هایی  به  آموزش  یابی  ارز درصدد  که  کرد  شرکت  کمیسیونی  در  بینه  که  زمانی 

بیابد.  هوش  اندازه‌گیری  برای  راهی  شد  راغب  بیش‌ازپیش  می‌شدند،  پنداشته  عقب‌افتاده 

این کمیسیون به‌دنبال راهی برای بهبود فرایند آموزش این بچه‌ها بود و درصدد بود کسانی را از 

کافی امکان یادگیری داشت باشند. برای این  یافت محرک  که در صورت در میان آن‌ها بیابد 

، بینه مجموعه‌ای از آزمون‌های سادۀ حافظه و استدلال طراحی کرد. پیش از 1910 بود که  منظور

او از این آزمون‌ها برای رسیدن به کشفی مهم بهره گرفت: تبیین این موضوع که دانش کودک با 

یادی از بچه‌ها  افزایش سنش به‌ شکلی یکنواخت تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. او تعداد ز

کودکِ میانگین در این آزمون‌ها  رفته‌رفته با  که چطور عملکرد یک  کرد و نشان داد  را آزمایش 

افزایش سن بهبود می‌یابد. آن میانگین برای هر سن تعیین‌کنندۀ »سن عقلی« بود. بینه سپس 

که همان بهرۀ هوشی یا آی‌کیو است. او  کند  توانست معیاری برای اندازه‌گیری هوش طراحی 

برای این کار از نسبت میان سن عقلی - که با آزمون‌هایش اندازه‌گیری‌ شده- و سن تقویمی بهره 

IQ=MA/CA، که  برد. بهرۀ هوشی برابر است با سن عقلی تقسیم بر سن تقویمی، یا به عبارتی:

گر شما ده ساله باشید، و سن عقلی‌تان برابر با یک فرد  البته جواب در 100 هم ضرب می‌شود. ا

پانزده‌ساله اندازه‌گیری شود آی‌کیویتان می‌شود 150. این مفهوم پایه‌ای که یک قرن پیش توسط 

بینه صورت‌بندی شد هنوز هم مبنای اندازه‌گیری نمرات آی‌کیو است.

در این اثنا، ترمن، بنا به توصیۀ پزشکانش مبنی بر زندگی در جایی معتدل‌تر از نواحی 

تدریس  از  بعد  او  بود.  کرده  نقل‌مکان  کالیفرنیا  به  پی‌اچ‌دی  اتمام  از  بعد  مرکزی،  شمال 

در  انجامید(  .سی.ال.اِی  یو دانشگاه  در  تدریس  به  )که  آنجلس  لس  معلم  تربیت  دانشگاه 

و بعدتر در سال 1922 مدیر دپارتمان  سال 1910 عضو هیئت‌علمی دانشگاه استنفورد شد، 

روا‌ن‌شناسی همان‌جا شد. با توجه به علاقۀ ترمن به خلاقیت، نبوغ، هوش و استعداد، طبیعی 

از دانشجویانش در  را پیش بگیرد. ترمن با همکاری چندین نفر  که مسیر ایده‌های بینه  بود 

استنفورد نسخه‌ای انگلیسی از آزمون بینه را ساخت. او با نسخۀ انگلیسی جدیدش تقریباً 

1000 دانش‌آموز را آزمود و خلاصه‌ای از پژوهشش را در کتابی به نام اندازه‌گیری هوش در سال 

او  نکرد.  نام‌گذاری  نام خودش  به  را  آزمون  این  بود  فروتنی  انسان  که  ترمن  کرد.  منتشر   1916

این  نام  بینه،  زحمات  همین‌طور  و  استنفورد  در  دانشجویانش  کار  به‌افتخار  داد،  ترجیح 

و حرص  بیشتری داشت  ارزش  نوع‌دوستی  که  آن دورانی  در  بینه بگذارد.  استنفورد  را  آزمون 
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و طمع کمتر حکم‌فرما بود، او تصمیم گرفت که حق امتیاز به‌دست‌آمده از این آزمون را برای 

پژوهش‌های روا‌ن‌شناسی، و نه نفع شخصی خود، هزینه کند.

ایالات‌متحده  بماند.  ناتمام  استنفورد  در  ترمن  کار  شد  باعث  که  افتاد  اتفاقاتی  البته 

به  دلایل مختلف علاقۀ شدیدی  به  ارتش  و  بود،  اول  در جنگ جهانی  درگیرشدن  در حال 

اندازه‌گیری توانایی ذهنی پیدا کرده بود. اول اینکه بسیاری از داوطلبان و مشمولین آمریکایی یا 

بی‌سواد بودند و یا به‌خوبی آموزش ندیده بودند، و به همین دلیل آمادگی لازم برای جایگاه‌های 

نظامی را نداشتند. دوم، میدان جنگ از حیث فناوری روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شد، و دستیابی 

یابی داوطلبان و مشمولین و توانایی پیش‌بینی میزان موفقیتشان در آینده  به شیوه‌هایی برای ارز

مهم و مهم‌تر می‌شد. چه کسی باید افسر می‌شد؟ چه کسی را می‌بایست پی مسئولیت‌های 

ترمن  پشتیبانی می‌خورد؟  کارهای ساده‌ترِ  درد  به  کسی  یا چه  پیچیده‌تر می‌فرستادند؟  فنیِ 

آوریل  در ششم  ایالات‌متحده  می‌کرد.  متوقف  را  نبوغ  درباب  درازمدتش  مطالعۀ  می‌بایست 

1917 وارد جنگ جهانی اول شد و عمو سام به استعدادهای ترمن به‌عنوان یک روا‌ن‌شناس 

کردند و  و روان‌سنج نیاز داشت. در تابستان 1917، گروهی از روا‌ن‌شناسان با یکدیگر ملاقات 

یابی کلی مناسبی را از توانایی  شروع به طراحی آزمون‌هایی گروهی کردند که بتواند به‌سرعت ارز

آزمون‌های  این  ابداع  در  افراد  مهم‌ترین  از  یکی  ترمن  کند.  فراهم  افراد  از  یادی  ز تعداد  ذهنی 

ارتش  بتای  و  آلفا  آزمون‌های  بود.  ذهنی  قابلیت‌های  اندازه‌گیری  برای  کتبی  استانداردشدۀ 

تحت هدایت او ابداع شد. آلفا برای آزمودن مشمولان باسواد بود و بتا برای آن‌هایی که خواندن 

یادی کرد تا افراد در  بلد نبودند. آزمون آلفا که از بیش از 1.75 میلیون نفر گرفته شد کمک بسیار ز

رستۀ نظامی مناسب قرار گیرند و کارهای متناسب در چارچوب نظامی به آن‌ها سپرده شود. او 

در سال‌های جنگ در دفتر جراح کل ابتدا به‌عنوان غیرنظامی و بعدتر با درجۀ سرگرد فعالیت 

می‌کرد. آزمون آلفای ارتش آن‌قدر قابل اطمینان بود که وقتی ایالات‌متحده وارد جنگ جهانی 

دوم شد نیز دوباره مورد استفاده قرار گرفت.

زمانی که بالاخره جنگ در سال 1918 پایان یافت، ترمن به استنفورد بازگشت تا به‌دنبال 

پیش‌بینی  و  ذهنی  بالای  ظرفیت  با  بچه‌ها  از  گروهی  شناسایی  برود:  همیشگی‌اش  رؤیای 

از  گروهی  بررسی  با   1921 در  را  تعیین‌کننده‌اش  مطالعۀ  او  بلندمدت.  در  بالا  آی‌کیوی  ارزش 

و   200 تا   135 بین  آی‌کیویشان  نمرۀ  و  بودند  آمده  دنیا  به   1910 که حدود  کرد  آغاز  بچه‌هایی 
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»تِرمایت‌ها«  به  که  بچه‌ها  ایــن  بود.   150.4 دختــرها  برای  و   151.5 پسرهــا  برای  میانگینشان 

مشهور شدند بیش از 70 سال تحت نظر قرار گرفتند. ترمن تا زمان مرگش در 1956 این مطالعه 

را سرپرستی کرد و بعد از او نیز بسیاری از دست‌پرورده‌هایش از‌جمله پسرش این کار را ادامه 

دادند. نتایج به‌دست‌آمده در شش جلد به چاپ رسید.

اصالت مطالعۀ ترمن در مفهوم‌پردازی آن نهفته بود. او تنها به بررسی تغییرات نمرات 

تقریباً  که  قرار داد  را مدنظر  اقسام معیارهای دیگری  و  انواع  و  کتفا نکرد،  ا این بچه‌ها  هوش 

تمام جوانب زندگی این بچه‌های مستعد را بررسی می‌کرد. او و همکارانش اطلاعاتی دربارۀ 

تاریخچه  پزشکی،  پیشینۀ  و  آزمایش‌ها  بستگان، مشخصات جسمی،  فکری  دستاوردهای 

کردند.  و دستاوردهای آموزشی، آزمون‌های شخصیتی، و علایق فکری و تفریحی آن‌ها ثبت 

یابی به‌ شکلی نظام‌مند در طول زندگی هر‌کدام از این افراد ادامه  بعد از سنجش اولیه، این ارز

یافت و تمام تغییرات جسمی و عاطفی، دستاوردهای شغلی، تغییرات زناشویی، و سلامت 

گر زودتر برسی، زودتر هم  جسمی و روانی را مد نظر قرار داد. این مطالعه خیلی زود فرضیۀ »ا

کلیشه  این  به‌دست‌آمده  نتایج  کرد.  تأیید  را  ترمن  دکتری  دوران  پژوهش  و  رد  را  می‌گندی« 

اجتماعی  نظر  از  و  آسیب‌پذیر  عاطفی  نظر  از  لاغرمردنی،  پیش‌رس  بچه‌های  که  کرد  رد  را 

بالاتر  کنترل  گروه‌های  و  معمول  استانداردهای  از  غالباً  ترمن  »نوابغ«  هستند.  بی‌دست‌و‌پا 

موفق‌تر  نیز  اقتصادی  و  اجتماعی  نظر  از  و   ، نظر جسمی سالم‌تر از   ، قدرتمندتر آن‌ها  بودند. 

»ترمایت‌ها«  یابی نشد،  ارز به‌شکل خیلی موشکافانه‌ای  روانی  بیماری‌های  که  اگرچه  بودند. 

به نظر از سطح مناسبی از سلامت روانی برخوردار بودند و شرایط خانوادگی خوبی داشتند.

است،  پیش‌گامانه‌اش جالب  و  طراحی خلاقانه  به‌خاطر  به‌خودی‌خود  ترمن  مطالعۀ 

از  بعضی  است.  خلاقیت  و  هوش  میان  ارتباط  برجسته‌کردن  اهمیتش  دیگر  دلیل  اما 

کارهای خلاقانه و قابل‌توجهی انجام دادند. مثلاً رابرت اپنهایمر1 یکی از »نوابغ  »نوابغ« ترمن 

به  افراد  این  از  قابل‌توجهی  زمان، تعداد  گذر  با  و  کلی  به‌طور  با‌این‌حال،  بوده است.  ترمن« 

یا   ، نوآور دانشمند  نویسنده، موسیقی‌دان، هنرمند،  کمی  تعداد  نشدند.  بدل  افرادی خلاق 

تا  »ترمایت‌ها« در میان‌سالی )که بین 1950  یاضی‌دان خلاق بین آن‌ها یافت شد. شرایط  ر

1. فیزیک‌دان برجستۀ آمریکایی ]مترجم[.
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از  معقولی  سطح  نشانگر  بود(  آمده  دست  به‌  بودند  چهل‌وچندساله  که  زمانی  یعنی   1952

گرچه  پیشرفت حرفه‌ای و مادی بود، اما نشانی از سطح قابل‌توجهی از خلاقیت نداشت. ا

کلی  شا یلیام  و در‌واقع،  نشد.  نوبل  برندۀ  آن‌ها  از  کسی  اما  داشتند،  بالایی  آی‌کیوی  آن‌ها 

در  ترمن  آزمون  زمان شکل‌گیری  در  هر‌دو  فیزیک شدند  نوبل  برندۀ جایزۀ  که  آلوارِز  لوییز  و 

کالیفرنیا بودند اما میان »نوابغ« او جای نگرفتند.

در  درصد   45.6 که  می‌دهد  نشان  میان‌سالی  در  »ترمایت‌ها«  مشاغل  از  خلاصه‌ای 

مشاغل تخصصی، 40.7 در مشاغل مدیریتی، 10.9 درصد در مشاغل خرده‌فروشی، 1.6 درصد 

در کشاورزی و 1.2 درصد در مشاغل نیمه‌حرفه‌ای مشغول به کار بودند. از میان 757 نفری که 

تا میان‌سالی امکان مطالعه‌شان وجود داشت، تنها چند نفر به‌ شکلی مشهود خلاق بودند: دو 

. چند نفر دیگر نیز بودند که تمایلات خلاقانه داشته  نویسندۀ موفق و یک کارگردان برندۀ اسکار

و در حد سرگرمی به کارهایی مثل نوشتن و نقاشی می‌پرداختند. شاید به این خاطر که آزمون 

یادی برای مهارت‌های کلامی قائل شده بود، بسیاری از آن‌ها که  آی‌کیوی اولیۀ ترمن اهمیت ز

سرگرمی‌ها و علایق خلاقانه داشتند فعالیت‌های ادبی را انتخاب کرده بودند.

مطالعۀ ترمن دربارۀ خلاقیت، که در دورانی انجام شد که آزمون هوش تازه به وجود آمده 

بود، اولین شواهد علمی را فراهم کرد که نشان می‌داد نبوغ )در مفهوم خلاقیت( با سطح بالای 

ژنتیکی  مطالعۀ  پژوهش  این  از  برآمده  شش‌جلدی  مجموعۀ  اگرچه  نیست.  مترادف  هوش 

که ترمن و همکارانش از همان  گرفت، عنوان هر‌کدام از این مجلدها نشانگر آن بود  نبوغ نام 

اوایل تفاوت میان هوش و خلاقیت را تشخیص داده‌اند. عنوان جلد 2 ویژگی‌های ذهنی اولیۀ 

300 نابغه نام داشت اما جلدهای بعدی عنوان‌هایی این‌چنین داشتند: کودک مستعد بزرگ 

می‌شود: بررسی مجدد گروه برتر پس از 25 سال )جلد 4( و گروه مستعد در میان‌سالی: بررسی 

مجدد کودک برتر پس از 35 سال )جلد 5(.

مثلاً  است.  شده  تأیید  نیز  دیگر  متعدد  مطالعات  در  خلاقیت  و  هوش  میان  تمایز 

که در دهۀ 1950 و 1960 به مطالعۀ خلاقیت  کالیفرنیا  راجر مک‌کینون، دیگر روا‌ن‌شناس اهل 

پرداخت، معماران را با معیارهایی مختلف از‌جمله هوش مورد بررسی قرار داد. او معماران را 

کرد )بسیار خلاق، تا حدی خلاق، غیرخلاق(. هر سۀ  گروه تقسیم  بر‌اساس خلاقیت به سه 

کردند و میانگین  گروه‌ها امتیازات تقریباً مشابهی در آزمون‌های آی‌کیوی متفاوت کسب  این 
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افراد غیرخلاق  از  لزوما‌  بودند  بسیار خلاق  که  آن‌هایی  به‌این‌ترتیب  بود.   120 همه‌شان حدود 

باهوش‌تر نبودند. هوش تا حدی به خلاقیت مربوط است، ولی درعین‌حال با آن متفاوت است.

یادی در این زمینه نوشته شده است. اگرچه که هیچ‌گاه  در طول این سال‌ها، مطالب ز

اجماع کاملی در این زمینه صورت نگرفته، شاید توافقی کلی بر سر این اصل وجود داشته باشد 

که برای انجام فعالیت خلاقانه حد مشخصی از هوش لازم است. اما از جایی به بعد، پای قوۀ 

ذهنی/مغزی دیگری وسط می‌آید و همین قوه )خلاقیت( است که موجب می‌شود افراد رمان، 

معادله، غزل‌واره و سمفونی بنویسند.

خلاقیت و جامعه: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
گر درختی در  ا که خوراک بحث دور میز شام است:  یک داستان فلسفی قدیمی وجود دارد 

که صدایش را بشنود، باز هم  که هیچ موجود زنده‌ای اطرافش نیست  جنگلی بر زمین بیفتد 

گر مردی در  صدایی ایجاد شده؟ )نسخۀ معاصر شیطنت‌آمیز و زن‌ستیزانۀ آن چنین است: ا

بیابانی حرف بزند که هیچ زنی نباشد که صدایش را بشنود، باز هم حق با او نیست؟(.

نویسندگان،  کرد.  مطرح  می‌توان  مشابه  سؤالی  نیز  خلاقیت  تعریف  چارچوب  در 

تولید  آثاری  خستگی‌ناپذیر  شکلی  به‌  که  دارند  وجود  نامی  جویای  هنرمندان  و  نوازندگان، 

می‌کنند که به باورشان از سطح بالایی از خلاقیت برخوردارند، با‌این‌حال خیلی مواقع این آثار 

که فرد خلاق و یا اثر خلاقانه برای  اصلاً منتشر نشده و به عموم ارائه نمی‌شوند. آیا لازم است 

یافت کند؟ ، منتقد یا دیگر تصمیم‌گیران در اثبات خلاقیتش تأییدی بیرونی از سمت ناشر

که باعث می‌شود در‌خصوص این  کرد  از زندگی روزمره می‌توان نقل  مثال‌های بسیاری 

سؤال بیشتر تعمق کنیم. مثلاً امیلی دیکنسون، »زیبای امهرست«، در طول عمرش صدها شعر 

نوشت که بیانگر اصالت فکری و قدرت احساسی فوق‌العادۀ اوست، بااین‌حال اکثر این اشعار 

تا بعد از مرگش حتی به چاپ هم نرسید، و آثارش آرام‌آرام و بعد از مدتی طولانی مورد توجه و 

تأیید منتقدان قرار گرفت و به جایگاه رفیعی رسید که امروز در آن قرار دارد. سؤال این است که 

خلاقیت او چه زمانی اتفاق افتاده؟ زمانی که در حال نوشتن اشعار بوده؟ یا بعد از آنکه این آثار 

کشف، منتشر و از سوی جامعه تحسین شده است؟ ونسان وان گوگ در طول زندگی‌اش صدها 

نقاشی کشید. بااین‌حال هیچ‌کس، جز چند نفر از دوستان نزدیکش، آثارش را نخریدند و او در 



29 1[ طبیعت خلاقیت: مغز مب]  ]]کر انست

قامت یک هنرمند شکست‌خورده از دنیا رفت. بعدها تأیید منتقدین باعث شد آثارش بسیار 
کریستیز و ساتبیز میلیون‌ها دلار به فروش  محبوب شوند، و امروز نقاشی‌هایش در حراج‌های 
یادی از ترانه‌ها، غزل‌واره‌ها، اشعار طنز و شعرهای دینی و غیردینی عاشقانۀ  می‌رسد. بخش ز
جان دان در طول حیاتش به‌شکل دست‌نوشته و زیرزمینی دست‌به‌دست می‌شد. این اشعار 
یادی زیرزمینی باقی ماندند و به مجموعه‌های شعر راه پیدا  تا سه قرن بعد نیز همچنان تا حد ز
نکردند تا اینکه اوایل قرن بیستم، تی. اس. الیوت شاعران متافیزیکی را بازکشف کرد و آن‌ها را 

به‌عنوان نمونه‌هایی ایدئال از شاعری معرفی کرد.
دوران  در  که  دیگر  بسیاری  و  افراد،  این  که  یم  باور این  بر  ما  از  بسیاری  می‌کنم  فکر 
زندگی‌شان ناشناخته بودند یا محبوبیتشان بعد از مرگ افزایش یافت، در‌واقع همان زمانی که 

آثارشان را خلق می‌کردند در حال بروز خلاقیت بوده‌اند.
با‌این‌حال برخی بر اهمیت استفاده از استانداردهای بیرونی برای تعریف وجود »خلاقیت 
کید کرده‌اند. شاید قوی‌ترین استدلال در این زمینه توسط روا‌ن‌شناسی به نام میهای  واقعی« تأ

: چیکسنت‌میهای ارائه شده است. به بیان او

نمی‌توانـد  ابـداً  می‌دهـد  تغییـر  را  فرهنـگ  از  جنبه‌هایـی  کـه  خلاقیـت  از  نوعـی  آن 

صرفـاً در ذهـن یـک نفـر باشـد و دلیـل آن هـم ماهیـت خلاقیـت فرهنگـی اسـت. ایـن 

خلاقیـت بـرای تأثیرگـذاری می‌بایسـت در عباراتـی قابل‌فهـم بیـان شـود، مـورد تأییـد 

کـه بـه آن  متخصصـان آن حـوزه قـرار بگیـرد، و در‌نهایـت بایـد در قلمـرو فرهنگـی‌ای 

تعلـق دارد جـای بگیـرد.

است:  تعریف  قابل  جزء  سه  متقابل  رابطۀ  پایۀ  بر  تنها  خلاقیت  دیدگاه  این  بر‌اساس 

، حوزه، و شخص. قلمرو

یاضیات، است که جزئی را تشکیل می‌دهد  قلمرو  در‌حقیقت فضایی از دانش، مانند ر

که به آن فرهنگ می‌گویند. حوزه از افرادی تشکیل شده که دروازه‌داران آن قلمرو هستند. یک 

سرمایه‌گذار  نهادهای  و  مرورنویسان  موزه‌داران،  مجموعه‌داران،  منتقدین،  از  متشکل  حوزه 

است. نقش شخص به بیان چیکسنت‌میهای چنین است:

خلاقیت زمانی اتفاق می‌افتد که یک شخص، با استفاده از سیستم‌های یک قلمروِ 

یاضیات- ایده‌ای جدید داشته  ، یا ر مشخص -مانند موسیقی، مهندسی، کسب‌وکار
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یا الگویی جدید را مشاهده می‌کند، و این نوآوری توسط حوزۀ مرتبط برای قرارگیری در 

قلمروِ مربوطه انتخاب شود.

سه  این  همۀ  حقیقی  خلاقیت  بروز  برای  که  است  این  مفهوم  این  تعیین‌کنندۀ  جزء 

که یک قلمرو  کند )معمولاً چیزی  ایجاد  باید چیزی جدید  یابند: خلاقیت  باید تحقق  جنبه 

را دگرگون کرده یا گسترش می‌دهد و یا اساساً قلمرویی جدید ایجاد می‌کند(، و داوری نهایی 

دربارۀ اینکه چه چیز خلاقانه است در دست حوزۀ مشخصی‌ است که در آن قلمرو قرار دارد. 

گوگ، و دان تا وقتی حوزۀ مربوطه تصمیم نگرفت، خلاق  بر‌اساس این مدل، دیکنسون، وان 

او  یاد می‌کند.  به‌عنوان »مدل سیستم‌ها«  این مدل  از  نمی‌آمدند. چیکسنت‌میهای  به‌شمار 

که پایه‌‌گذار ژنتیک مدرن بود در طول دوران  گرگور مندل  بیان می‌دارد که، بر‌اساس این مدل، 

نزدیکی  ارتباط  که  کپرنیک،  مثل   ، او شبیه  دیگرانی  و  مندل  است.  نبوده  خلاق  زندگی‌اش 

نظر  به  نکردند.  منتشر  و  کرده  مخفی  را  آثارشان  مذهبی  رسوایی  ترس  از  داشتند،  کلیسا  با 

چیکسنت‌میهای، مندل تا 55 سال پس از مرگش خلاق نشد، تا زمانی که افراد یافته‌هایش را 

کشف کردند و از آن در مطالعات تجربی ژنتیک بهره بردند.

تمایزات و تعاریف چیکسنت‌میهای تأثیرات مهمی در پژوهش‌های مرتبط با خلاقیت 

ک‌های  یابی عینی داشت باعث شد به ملا کیدی که روی اهمیت ارز داشته است و به‌واسطۀ  تأ

در  ارزشمند  مفهومی  مفهوم  این  شود.  بیشتری  دقت  خلاقیت  تعریف  برای  روان‌شناختی 

حوزه‌ای است که همچنان نیز درگیر تعاریف و مرزهاست.

خلاقیت  چیست؟
کرد. مسائل مرزی، مانند  و مفهوم‌پردازی  به روش‌های متعددی می‌توان تعریف  را  خلاقیت 

ادبیات  در  هم  و  عامه  زبان  در  هم  داد.  قرار  نظر  مد  باید  را  خلاقیت،  و  هوش  میان  تمایز 

استفاده  هم  به‌جای  معمولاً  »خلاق«  و  »بااستعداد«،  »مستعد«،  »نابغه«،  عبارات  تاریخی، 

در  انگار هم  قابل‌توجه است.  نیز  به خلاقیت  مربوط  در‌مورد حوزه‌های  مرزبندی‌ها  شده‌اند. 

فرهنگ عامه و هم در مطالعات پژوهشی این پیش‌فرض وجود دارد که خلاقیت به‌طور عمده 

در عرصۀ هنر و علوم‌انسانی، مثل ادبیات، موسیقی، رقص و هنرهای دیداری متبلور می‌شود 

یاضیات،  ر زیست‌شناسی،  مثل  دیگر  حوزه‌های  در  خلاقیت  اهمیت  به  چندانی  توجه  و 
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فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، و مهندسی نمی‌شود. همین‌طور مسائلی در‌خصوص داوری 

یا  است،  واقعاً خلاقانه  که یک محصول خلاقانه  می‌گیرد  تصمیم  کسی  دارد. چه  وجود  نیز 

خیلی اصیل نیست و یا فقط عجیب و غیرعادی است؟ 

یافته  افزایش  دوباره  اخیر  دهۀ  در چند  روا‌ن‌شناسان  میان  به مبحث خلاقیت  رغبت 

است. به همین دلیل هم این مسائل به‌صورت جزئی در چندین کتاب و مقالۀ بسیار عالی مورد 

بحث قرار گرفته است. توافق کاملی میان نویسندگان وجود ندارد، اما آثار آن‌ها به اندازۀ کافی 

کتاب  کاربرد در این  چارچوب‌های مشترکی در اختیار قرار می‌دهد تا بتوانم خلاقیت را برای 

تعریف کنم. این در‌واقع همان تعریفی است که وقتی در دهۀ 1970 پژوهشم را روی خلاقیت آغاز 

کردم مورد استفاده قرار دادم، و هنوز هم به نظر معقول می‌رسد.

یـــک جـــزء حیاتـــی خلاقیـــت ابتـــکار اســـت. خلاقیـــت شـــامل درک روابطـــی جدیـــد، 

ـــازه را ممکـــن اســـت بتـــوان  ـــا ترســـیم و تبیینـــی تـــازه اســـت. ایـــن روابـــط ت چشـــم‌اندازهایی نویـــن، ی

ـــا آن‌هـــا را در اثـــری ماننـــد یـــک رمـــان  ـــا ارائـــۀ قوانیـــن طبیعـــی جدیـــد کشـــف کـــرد ی در طبیعـــت و ب

یـــا شـــعر ارائـــه داد. خلاقیـــت بـــه حـــوزۀ مشـــخصی مثـــل هنـــر محـــدود نیســـت. خلاقیـــت در علـــم 

نیـــز بـــه همـــان انـــدازه شـــگفت‌آور اســـت.

تازه مثل ماشین بدون  سودمندی است. مثلاً شاید بتوان چیزی  دومین جزء خلاقیت 

که تعریفمان از مفهوم  کرد، اما چنین چیزی هیچ ارزش خلاقانه‌ای ندارد. البته  چرخ را تصور 

سودمندی باید مقداری کلی‌تر باشد، چراکه خلاقیت در هنر همیشه هم به کارکردی ملموس 

ختم نمی‌شود. سودمندیِ آثار هنری بیشتر حاصل توانایی‌شان در تداعی هیجانات پرطنین 

که  از آن چیزی است  ایجاد احساس شگفتی  یا در  قراردادنشان،  تأثیر  در دیگران، در تحت 

ذهن/مغز انسان می‌تواند به آن دست یابد.

آخرین جزء خلاقیت این است که می‌بایست به نوعی محصول ختم شود. به این معنی 

یگر باشد.  که خلاقیت نیازمند خلق چیزی است. شاید تصور خلاقیت متشکل از سه جزء یار

خلاقیت با شخص آغاز می‌شود. سپس آن شخص با استفاده از یک فرایند خلاقانۀ شناختی 

به مشکلی پرداخته یا به‌دنبال سؤالی خوب رفته یا راهی جدید برای ادراک یا مفهوم‌پردازی پیدا 

می‌کند. اینکه این فرایند چطور اتفاق می‌افتد مبحثی شگفت‌انگیز در علوم‌اعصاب شناختی 

کامل شود، یعنی وقتی مسئله حل شود، سؤال پاسخ داده شود، یا  که این فرایند  است. زمانی 
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اثر به پایان برسد، به یک محصول می‌رسیم. شخص، فرایند، محصول. این اجزا ممکن است 

کنند، یا اصلاً به ‌شکلی ناشناخته پدید  به‌صورت خطی ظاهر شوند، مانند یک چرخه عمل 

آیند.

این پرسش که مغز انسان چطور در یک فرایند خلاقانه به خلق یک غزل‌واره، یک آهنگ 

تأمل  درباره‌اش  که می‌توانیم  از شگفت‌انگیزترین سؤالاتی است  یا یک معادله می‌رسد یکی 

کنیم. پاسخ به این سؤال نشان می‌دهد که ما انسان‌ها چطور توانستیم از آن اجداد ماقبل تاریخ 

پشت‌خمیده و پشمالو خود را از اعماق غارهای تاریک بیرون بکشیم و به جهانی درخشان از 

نور شعله‌های نبوغِ خلاقانه برسانیم.
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